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اخبار علاجيه
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل الطاهرين

و لعن علي اعداء‌ الاجمعين من الان الي قيام يوم الدين
در مورد كلام مرحوم آخوند در مورد اخبار علاجيه صحبت مي كرديم مرحوم آخوند روايات را چند دسته كرده بودند اخبار تخيير مطلق، اخبار توقف مطلق، اخبار احتياط اخبار ترجيح، ما حالا در مورد اين اخبار اولا صحبت مي كنيم كه آيا همچين اخباري داريم يك،‌ ثانيا آيا مطلق هستند اين اخبار يا مطلق نيستند؟ مرحله سوم اينكه اگر تعارضي بين اين اخبار و اخبار دسته هاي ديگر وجود داشت چگونه تعارض بين اين دسته ها را حل كنيم.
البته در مورد اخبار ترجيح يك بحث خاصي هم وجود دارد كه تعارضي كه بين در خود اين اخبار ترجيح وجود دارد چجوري حل كنيم كه آن را مستقلا بحث مي كنيم.

ولي فعلا به طور كلي مي خواهيم بحث كنيم در مورد تعارض بين اين دسته ها منهاي تعارض داخلي هر دسته. در مورد اخبار تخيير كه اولين دسته بود عرض كرديم كه ما هيچ خبري كه واجد شرايط حجيت باشد دال بر تخيير در مسئله اصولي به آن برخورد نكرديم. رواياتي كه در مسئله هست يا از حجت سند يا از جهت دلالت و يا لااقل از جهت اطلاقش مناقشه داشتند. اينجا فقط من به يك از روايتهايي كه بود روايت حارث بن مغيره را فقط يك اشاره اي بكنم ساير روايات بحثهايش شده اين هم فقط تيتروار بحثهايي كه در مورد اين خبر هست عرض مي كنم كه به دليل ضعف سندي وارد تفصيل بحثش نمي شويم.

خوب خبر حارث بن مغيره يك بحث در موردش بحث سندش است كه ما گفتيم كه اين خبرش سندش ضعيف است و از راههايي مثل جبر ضعف سند و اينها نمي شود سند را تصحيح كرد. نكته دوم اينكه اساسا اين خبر مربوط به اخبار علاجيه هست يا نيست چون مفروض اين نيست كه دو تا خبر وجود دارد مي گويد اذا سمعت من اصحابك الحديث و كلهم ثقة كلمه الحديث وارد شده آيا اين ناظر به اخبار علاجيه هست يا نيست؟ مرحوم آقا ضيا مرحوم اقاي خويي مي گويند اين ناظر به اصل حجيت خبر ثقه است نه با اخبار علاجيه. مرحوم آقاي روحاني با بياناتي مي خواهند بگويند نه اين مربوط به اخبار علاجيه است و تقريباتي ذكر مي كند. خوب اين هم يك مرحله بحث كه بايد بحث كرد كه در مورد اخبار علاجيه اصلا هست يا نيست؟ نكته سوم اينكه اساسا از اين مرحله هم گذشتيم آيا مفاد اين حديث دقيقا مي شود مثل مفاد صحيحه سماعه، و هو في سعة حتي يلقي از هر دو جهت، هم در اين كه هو في سعة درش وجود دارد هم حتي يلقي،

...

عرض كنم خدمت وجود شما (خنده)

...

در مورد صحيحه سماعه ما اين مطلب راعرض كرديم كه اولا روشن نيست كه ناظر به تخيير در مسئله اصوليه باشد تعبير موثق عليك هست احتمالات ديگري وجود دارد البته بعضي از احتمالاتش اينجا نمي آيد مثل آن احتمالي كه مراد از سعه يعني اينكه لازم نيست كه فحص كنيد و تحقيق كنيد و امثال اينها كه آن بعيد است در اين روايت بيايد ولي ساير احتمالاتي كه در آن روايت در مورد سعه ذكر كرديم در اين روايت هم مي آيد كه الزاما مراد تخيير در مسئله اصوليه باشد اين درش نيست. نكته دوم اين كه مقيا هست به حتي ... القائم يعني امام عليه السلام و در عصر غيبت اين مطلب نمي آيد كه خوب آنجا هم يك ان قلت و قلت هايي هست كه آيا حتي حتما بايد مابعدش ممكن باشد يا در امور غير ممكنه و غير مترقبه هم مي آيد كه در كلام مرحوم حاج شيخ در درر هم مطرح شده همان ان قلت و قلت هايي كه آنجا مي آيد كه ولو به حسب اصل وضع لغت حتي اختصاص به امور ممكنه يا مترقب الوصول نداشته باشد استعمالات عرفيش اين هست كه در موارد مترقب الوصول ذكر مي شود لااقل اطلاق قضيه اقتضا مي كند در اينجور موارد به كار برده شود در موارد خاصي احيانا با قرينه ممكن هست حتي يلج الجمل في صم الخياس هم تعبير بشود ولي آنها موارد نادري است كه بر خلاف استعمالات متعارف هست نمي شود قائل شد.
س:

ج: نه بحث سر اين هست كه زماني كه مترقب الوصول هم نباشد اين به كار برده مي شود معنايش اين هست كه اينجا چون غايت مترقب الوصول نيست معنايش اين است كه هميشه اين كار بايد انجام بگيرد، چون مگر اينكه زماني كه اگر حضرت تشريف بياورند و خودشان و امثال اينها.
علي اي تقدير اين ان قلت و قلتها و بحثها در اين زمينه هست خوب نمي خواهم خيلي وارد بحثهايش بشوم. عمده اين هست كه اين روايت ضعف سندي دارد و از اين جهات هم خيلي روشن نيست اصلا دلالتش به اينكه تخيير در مسئله اصولي را بخواهد بگويد.

س:

ج: خوب همان من آنهايش نمي خواهم وارد آن بحثش بشوم سر همين جهت است كه اين نكته كلهم ثقه اين بحث دركلام آقاي روحاني مراجعه كنيد در كلام آقاي صدر مراجعه كنيد اين بحثهايش است من ديگر فقط تيتروار آن بحث را خواستم عنوان كنم ديگر واردتفصيلش نمي خواهم بشوم.
خوب پس اين روايت هم بگذاريم كنار.

يك سري ديگر رواياتي كه مرحوم آخوند مطرح مي كنند رواياتي است كه دال بر توقف است مطلقا. اينجا اولا روايت دال بر توقف داريم يا نداريم. به نظر مي رسد كه بله روايت دال بر توقف داريم كه از جهت سندي هم معتبر باشد ما قبلا بحثش را كرديم. لااقل مكاتبه داود بن فرقد فارسي كه تعبير اين بود ما علمتم انه قولنا فلزموا وما لم تعلموا فردوه الينا تعبير اين بود ظاهرا، مكاتبه داود بن فرقد فارسي كه همان مضمونش در مسائل محمد بن علي بن عيسي وارد شده بود كه ما مي گفتيم سند محمد بن علي بن عيسي معتبر نيست ولي مكاتبه داود بن فرقد فارسي را سندش را تصحيح كرديم.

خوب صحيحه سماعه هم به احتمال زياد همين جور است. صحيحه سماعه
س:

ج: همان صحيحه سماعه اي كه خوانديم فهو في سعة حتي يلقي هم احتمالا مراد همين است كه از ناحيه دو خبر ضيقي بر.. حالا يك نكته اي قبلا عرض بكنم اين مراد از توقف چيست؟ يك موقعي هست مي گوييم مراد از توقف اين هست كه شما هيچ گونه فتوايي در مسئله ندهيد. خوب حالا عملا چكار كنيم؟ عملا احتياط كنيم يا به مرجع فوقاني مراجعه كنيد؟ كدام يك از اينها؟ اگر مراد اين باشد كه عملا احتياط كنيد اين يك تعبير اين كه عملا احتياط كنيد. خوب اين مفاد با مثلاً صحيحه سماعه ازش استفاده نمي شود چون صحيحه سماعه مصرح هست كه شما اينجا مخير هستيد اينطور نيست كه لازم باشد احتياط بكنيد يا امثال اينها، ولي اگر مراد مراجعه به عام فوقاني باشد آن منافاتي با صحيحه سماعه ندارد چون گفتيم كه يكي از معاني در صحيحه سماعه اين هست كه فهو في سعة‌ يعني اين دو تا حديثي كه يكي امر مي كند به شيئ و يكي نهي مي كند براي شما ضيق خاصي نمي آورد اين روايت دال بر سعه حيثي مي كند اين احتمال در روايت مي رفت كه به سعه حيثي دلالت كند نه به سعه مطلق. اگر سعه حيثي باشد سعه حيثي البته منافاتي با مراجعه به آن عام فوقاني ندارد. و امثال اينها. اگر در جايي كه قرار باشد انسان احتياط هم بكند سعه حيثي ذكر كردن حالا اين شما نگوييد كه سعه حيثي با احتياط هم منافات ندارد، شما چرا مي گوييد احتياط با چيز سازگار نيست؟ پاسخ مطلب اين هست كه اگر قرار باشد حكم مسئله احتياط باشد ذكر سعه حيثي لغو است. چه فايده دارد سعه حيثي اگر قرار هست كه احتياط بشود اين سعه حيثي چه فايده اي دارد. به خلاف اينكه ما اگر گفتيم مراجعه به اصل فوقاني مي كنيم مرجع فوقاني مي كنيم آن مرجع فوقاني ممكن هست احتياط باشد ممكن هست برائت باشد ممكن هست اصل الزامي باشد اصل مبيح باشد اين لغو نيست اين عبارت اين هست كه اين دو تا خبر تنجيز براي شما نمي آورد. اگر قرار باشد اين دو تا خبر تنجيز نياورد ولي احتياط تنجيز بيارود لغو است هميشه فرض اين هست كه احتياط تنجيز مي مي آورد ولي اين دو تا خبر تنجيز نياورند گاهي اوقات يك چيز ديگري تنجيز بياورد. حالا آن اصل فوقاني گاه گاهي باشد كه همان احتياط هم كه اصل فوقاني است ممكن هست گاهي اوقات تنجيز بياورد آن منافات ندارد ولي اينكه دائما بخواهد تنجيز در مسئله باشد ذكر به اصطلاح سعه حيثي اينجا لغو هست و هيچ خاصيت عملي برش بار نمي شود.

س:

ج: نه در خصوص دوران امر بين محذورين هم كه آنجا به هر حال بايد انسان قائل به تخيير بشود. بحث سر اين هست كه توقف اگر به معناي اين باشد اگر ممكن باشد شما احتياط كنيد اگر ممكن نيست به غير احتياط مثلا يعني بحث سر اين هست كه در جايي كه احتياط امكان پذير باشد اگر قرار باشد انسان به احتياط مراجعه كند اين به اصطلاح يك نوع لغويتي پيش مي آيد در سعه حيثي كه از روايت سماعه استفاده مي شود.

س:

ج: قرار شد آنها را گفتيم ...
س:

ج: خوب ما هيچ كدام از اينها را دلالتش را در الزاميات نپذيرفتيم مشكل ما اين نبود كه تخيير عملي هست يا غير عملي، آن روايتي كه فقط بحث عمل مطرح بود همين روايت سماعه بود غير سماعه همه مشكلات ما از جهات ديگر بود از جهت اين بود كه مربوط به الزاميات نبود مربوط به دوران بين محذورين بود، مشكلات ديگري داشت، خصوص فقط صحيحه سماعه بود كه اين احتمال اينكه تخييرش تخيير در مقام در الزاميات باشد و امثال اينها.
خوب اين پس بنابراين به نظر مي رسد كه ما ادله توقف داريم يعني عرض من اين هست كه ما ادله توقف اينجا وجود دارد حالا يكي آن روايت مكاتبه داود بن فرقد فارسي هست روايت سماعه بنابر احتمالي هست كه آن هم در واقع به اين معنا كه دال بر توقف،‌ توقف يعني اين كه اين خبرين براي شما حكم جديدي ايجاد نمي كنند تنجيزي ايجاد نمي كنند.

س:

ج: مقبوله عمر بن حنظله بعد از ترجيح دال بر توقف است، آخرين قطعه اش هست. 
س:

ج: نه آن ربطي به اين بحث ندارد،‌آن اين هست كه روايتي كه اجماعي هست آن را اخذ كنيم آن يكي روايت را بگذاريم كنار

س:

ج: شبهات را رها كند آن را عمل نكن، آن بحث توقف نيست، بحث اين هست كه حلال بين را بگير حرام بين را كنار بگذار شبهاتش را هم كنار بگذار، 

س:

ج: حكمش را به خدا واگذار كن غير از بحث چيز عملي است، آن قطعه هم يعني در مقام عمل آن هم مي گفت به شبهات عمل نكن،‌ شبهات را معتبر نمي كند.

عمده در آن مقبوله عمر بن حنظله هم آخرين قطعه اش هست كه آن ترجيح مطلق نيست آن توقف بعد از نبودن مرجح است. پس مادل علي التوقف مطلقا داريم ولي خوب ما اين را قبلا يك اشاره به آن كرديم كه آيا بين مادل علي التوقف و التخيير آيا قابل جمع هست يا نيست؟
يك سري رواياتي هست مي گويد كه شما بايد توقف كنيد يك سري رواياتي هست كه مي گويد تخيير. اين دو تا را مي شود جمع كرد يا نمي شود؟ من اشاره اجمالي كردم ولي بحث تفصيليش را اينجا مي خواهيم مطرح كنيم.

مرحوم حاج شيخ اينجا در درر بين ادله توقف ما كه حالا اصل تخيير قائل نشديم بحث سر اين هست كه اگر ادله تخيير قائل شديم آيا بين ادله تخيير و ادله توقف مي شود جمع كرد يا نمي شود جمع كرد؟ 

س:

ج: يك مرادش اين هست كه يعني در واقع توقف معنايش اين هست كه شما بر طبق اين دو تا روايت عمل نكنيد حالا عرض مي كنم اجازه بدهيد.
يك موقعي هست ما روايات توقف را به معناي اين مي گيريم كه مرحوم حاج شيخ اينجوري مي خواهند روايات توقف را معنا مي كنند. مي گويند روايات توقف مي گويد كه شما واقع را با مناسبات ظنيه روشن نكنيد يعني حق نداريد به وسيله ظنون خودتان حكم واقعي را كشف كنيد. توقف يعني اين اما اينكه در مقام عمل چه بكنيد يا چه نكنيد با آن كاري ندارد.

س:

ج: يعني در واقع فتوا به عنوان حكم واقعي بر طبق احد الخبرين به وسيله ظنون واقع را كشف نكنيد. و اين منافات با اين ندارد كه شما شارع حجت قرار داده باشد احد الخبرين رابه عنوان هر كدام اختيار كرديد بتوانيد بر طبق او عمل كنيد. محصل اين اخبار اين هست كه شما نبايد به وسيله ظن خودتان احد الخبرين ترجيح بدهيد يا واقع را حالا احد الخبرين نه، از غير احد الخبرين، واقع را اگر به وسيله ظنتان واقع را از ميان دو تا خبر يا از خارج بخواهيد تشخيص بدهيد اين درست نيست، خوب اين منافات ندارد كه حكم ظاهري تخيير در مسئله اصولي باشد اين با آن منافاتي ندارد.
بعد مي فرمايد ولو قلت كه نه اخبار توقف اعم از اين مطالب را مي گويد. هم توقف در افتاء را مي دهد هم مي گويد كه هيچ كدام را نبايد حجت بدانيد، يعني كشف ظني به وسيله مناسبات ظنيه يكي از خبرين را حجت نبايد بدانيم، در مقام عمل هم نبايد بر طبق يكي از اينها عمل كنيد ولو به جهت اينكه شارع آن را حجت قرار داده اينها را هيچ كدام از اينها همه اينها را نهي مي كند. اطلاق دارد و ما اطلاقش را مقيد مي كنيم به ادله تخيير. اخبار توقف ظاهر بدويش اين هست كه از هر جهت توقف بايد كرد هم به وسيله ظن نبايد واقع را تعيين كرد هم يكي از دو خبر حجت تخييريه نيست، هم در مقام مثلاً عمل سعه عملي نداريم هيچ يك از اينها نيست. خوب اخبار تخيير مي گويد نه اخبار تخيير مي گويد هر كدام را انتخاب كردي آن حجت بالفعل براي شما مي شود آن خاص هست اين مفادش مطلق است اين تقييد مي شود به وسيله اخبار تخيير 

س:

ج: نه بحث نقل نيست، بحث در مقام عمل خارجيت است.
خوب اين فرمايش مرحوم حاج شيخ. ولي به نظر مي رسد كه اين فرمايش ناتمام است. توضيح اين كه آن كسي كه مي آيد سؤال مي كند از اينكه دو تا خبر متعارض دارم چه كنم؟ فرد ظاهر سوالش سوال از تكليف عملي خودش است. البته آنها هم جزو سوالش است يعني حتي اگر هم با ظنون مي خواهد يكي از دو خبر را مفادش را تعيين كند براي اينكه در عمل برطبق او عمل كند، يعني نهايتا او مي خواهد بداند كه چه بايد بكند عملاً سوال اين هست. اگر اخبار توقف صرفا بخواهد بگويدكه شما با ظنونت عمل نكن، تعيين نكن،‌ خوب پس چكار بكنم؟ عملا سوال اصلي سائل را كه در مقام عمل چه كنيد  را آن پاسخ نداده،‌اينجا اگر قرار بود شارع يك اصل شرعي جعل كرده باشد كه تكليف عمل مكلف را روشن مي كند آن تكليف شارع بايد بيان كرده بود،‌ به تعبير مرحوم حالا شبيه اين در كلام مرحوم آقاي صدر هم هست اطلاق مقامي دليل اقتضا مي كند كه هيچ گونه اصل شرعي خاصي در اينجا وجود نداشته باشد و مرجع يا آن اصلي باشد كه لولا ورود اين خبرين مرجعيت داشت. اگر شارع تخيير جعل كرده باشد حالا تخيير به معناي تخيير در مسئله اصوليه تخيير به عنوان حكم ظاهري هر چه مي خواهد باشد باشد، آن خيلي مهم نيست، اگر شارع در اينجا يك حكم خاصي جعل كرده باشد به خاطر ورود به دو تا خبر خوب بايد بيان كند ديگر،‌ بايد بگويد كه آقا شما مخيريد، در مقام عمل مخيريد، يا در مقام عمل مخيريد هر كدام را خواستيد اخذ كنيد اخذ كنيد. اينكه شارع گفته كه شما ردوه الينا معنايش اين هست كه اين دو تا خبر را كأن لم يكن فرض كنيد و معنايش اين هست كه شما در مقام عمل مخير نيستيد يك وظيفه جديدي براي شما ايجاد نمي شود. به تعبير شهيد صدر ايشان تعبير مي كند اطلاق مقامي اين دليل اقتضا مي كند كه تكليف شما بعد از ورود خبرين با تكليف شما قبل از ورود خبرين يكي باشد. كه من حالا توضيحي كه مي خواهم بدهم اين اطلاق مقامي كه مي خواهيم بگوييم اطلاق مقامي نفس اين دليل هست. اطلاق مقامي به دو معنا به كار مي برديم. يكي اطلاق مقامي مجموع ادله، يكي اطلاق مقامي نفس ادله كه ظهور خود همين دليل است. اطلاق مقامي نفس دليل اين هست كه فرض كنيد كه حالا شما مي آييد سوال مي كنيد كه حسن آقا آدم خوبي هست يا نيست؟ طرف مي آيد جواب مي دهد كه چه داداش خوبي دارد. چه داداش خوبي دارد. خوب خود حسن آقا چه شد؟ اين داداش خوبي دارد خيلي وقتها در اين مقام هست كه نمي خواهد صريحا بگويد حسن آقا خودش آدم خوبي نيست، ولي مي گويد كه آن حكمي كه در مورد داداشش هست در مورد خودش نيست، تو چرا كأن اين يك گونه بيان است كه با سكوت خوب نبودن او را مي خواهد بيان كند نمي خواهد هم تصريح كند با لفظ صريح بگويد كه او را، مي آيد مي گويد آقا از زيد مي توانم تقليد كنم مي گويد كه شما از عمر تقليد كن، نمي خواهد صريحا بگويد از زيد تقليد نكن، در مقام بيان آن مسئله هست ولي با سكوت خودش مي خواهد يك مطلبي راافهام كند. اين در واقع افهام مطلب هست مطلبي كه مورد سوال سائل است،‌ ولي با سكوت مي خواهد افهام كند نه با لفظ. اينجا اطلاق مقامي كه مي خواهيم بگوييم يعني اين. سائل سوال كرده بود ما در مقام عمل چه كنيم؟ امام عليه السلام مي گويد توقف كن،‌توقف كن يعني چه يعني آمدن اين خبر وضعيت تو را عوض نمي كند، اگر اين خبر نبود چه كار مي كردي همان كار را بكن. اين در واقع تكليف عملي را روشن مي كند كه اين معنايش اين هست كه يك تخيير ظاهري وجود ندارد حالا چه تخيير ظاهري عملي چه تخيير ظاهري به مناط حجيت هر كدام باشد با آنها منافات دارد و اينكه مرحوم حاج شيخ مي فرمايد كه ادله توقف مفادهاي مختلف دارد تقييدش مي كنيد با تقييد فردظاهري كه سوال سائل به آن ناظر است را داريد شما خارج مي كنيد. معناي مطلب اين هست كه سوال كرده در مقام چه كنم سوالش را پاسخ نداده، يك چيز ديگري را كه آن خودش موضوعيت ندارد مگر به جهت اينكه مقدمه است براي اينكه عمل چه كنم. او را پاسخ داده. اين هست كه به نظر مي رسد كه اخبار توقف و اخبار تخيير قابل جمع نيستند. اخبار توقف نافي تخيير هست به هر معنايي كه تخيير را معنا كنيد، اين خيلي مهم نيست كه تخيير را تخيير عملي بگيريم يا تخيير اصولي، مگر تخيير را به آن معناي تخيير حيثي بگيريم با آن منافاتي ندارد چون تخيير حيثي يعني اين كه حكم همان به اصطلاح احكام اوليه اي كه وجود دارد همان است. اگر او باشد اين با اخبار توقف مي سازد. ولي اگر ما اخبار تخيير را مفاد جديدي برايش قائل باشيم به نظر مي رسد كه با اخبار توقف نشود اينها را جمع كرد.
س:
ج: حالا بفرماييد اسمش را مفهوم لقب بگذاريد، مفهوم لقب در همه جا چيز نيست، بعضي جاها به خاطر اطلاق مقامي لقب مفهوم پيدا مي كند، مفهوم لقب مفهوم پيدا مي كند يعني اين ديگر. اطلاق مقامي يعني اين، در جايي كه بايد مطلبي بيان بشود وقتي مطلبي بيان نمي شود
به تناسب اين را بگوييم يك بنده خدايي زمان مرحوم آقاي حكيم اعتراض داشت به مرحوم آقاي حكيم كه چرا شما در مسائل انقلابي دخالت نمي كنيد و امثال اينها، يك بازاري آمده بود خيلي با شور و شر به ايشان گفته بود كه آقا شما چرا دخالت نمي كنيد. ايشان گفته بود كه آقا شما فارسي شكسته اي هم حرف مي زد آقاي حكيم، مفاتيح زير بغل حرم، اين معروف است براي آقاي حكيم، مفاتيح زير بغل حرم، اين يعني به شما چه ربطي دارد، يعني شما دخالت در اين امور نكنيد ما خودمان مي دانيم چه كار كنيم.

گاهي اوقات سوال سائل با آن صريحا نمي خواهند جواب بدهند نمي خواهند چون پاسخ صريح گاهي اوقات يك نوع بي ادبي تلقي ميشود امثال اينها، به اصطلاح كنايه به چيز امثال اينها اين هم يك نوع جواب دادن است. مي گويد الكناية ابلغ من التصريح گاهي اوقات از اين هست. يعني اينجور خوب او سوال كرده كه شما چرا اقدام نمي كنيد ايشان به جاي اينكه بگويد به شما چه ربطي دارد گفت شما به كار خودتان بپردازيد اين در واقع پاسخ اين هست كه به شما ارتباطي ندارد.
س:

ج: حالا اين غرضم اين هست كه اينجور جمله بندي ها يك جمله بندي هاي متعارفي است. گاهي اوقات به جاي اينكه صريحا مطلب را بيان كنند سكوت مي كنند سكوتي كه مبتن به معنا هست، اطلاق مقامي يعني اين، سكوتي كه مبتن آن قضيه هم هست ولي مبتني كه طرف خوب يك نوع شيوه بياني است ديگر، شيوه بيان گاهي اوقات با سكوت يك مطلب را افهام مي كنند. سكوتي كه خيلي وقتها افهامش حتي نمي خواهم بگويم كه اين افهامش ازجهت قوه افهام ضعيف تر هم هست، گاهي اوقات قدرت افهامش هم قوي تر از قدرت افهام لفظ است. ولي بحث اين هست كه اين يك شيوه افهام است. اطلاق مقامي يعني افهام سكوتي، افهام به تعبير سكوت نه با الفاظ. 

س:

ج: يرجعه خوب آن طبيعتا اين معنايش اين هست كه حكم واقعي رااينجا ديگر ما نمي توانيم توقف را به معناي، اينجا حكم را هم بيان كرده، ببينيد بحث سر اين هست كه اگر صرفا توقف را مي گفت دال بر اين بود جايي كه كنارش آن را ذكر كرده، سكوت دال بر توجه بفرماييد اين را كه گفتيد بگذاريد توضيح بدهم. ما نمي خواهيم بگوييم كه نفس اين كه گفته توقف كن اين دال بر اين هست كه تخيير را شارع جعل نكرده، بحث سر اين هست كه اگر شارع علاوه بر توقف در مقام افتاء حكمي هم جعل كرده،‌ بايد حكم را بيان مي كرد سكوت نمي كرد، ولي اگر در يك جايي هم گفته توقف كن در افتاء، هم حكم عمليش را هم بيان كرده، گفته ؟؟؟‌ هست اينها باهمديگر منافاتي ندارند. ايني كه دال بر اين بود كه تخيير عملي وجود ندارد به خاطر سكوت از ذكر تخيير عملي بود، بنابراين روايت سماعه جزو اخبار توقف شمرده نمي شود. با اين معنايي كه كرديم. روايت سماعه ولو از جهت عملي ازجهت فتوايي مي گويد توقف كن ولي از جهت عملي حكم تخيير ؟؟؟ هر جور تخيير را معنا بكني، هر جور تخيير را معنا بكنيد. مگر حالا تخيير را فهو في سعة‌ را سعه حيثي بگيريم كه سعه حيثي معنايش اين است كه حكم جديدي را نمي خواهد جعل كند و الا اگر سعه را فهو في سعة‌ را تخيير عملي بدانيم يا تخيير در حجيت بدانيم هر دوي اينها به معناي توقف نيست، اين حكم عملي را بيان كرده بنابراين ايني كه ما مي گوييم اخبار توقف تخيير را نفي مي كند نه صحيحه سماعه، اخبار ديگري كه اين تصريح درش نيست. آنها هست كه تخيير را نفي مي كند. پس بنابراين به نظر مي رسد بين اخبار تخيير و توقف جمع عرفي وجود ندارد.
نه اينكه بخواهيم مثلا تخيير را حمل بكنيم بر استحباب، چيز توقف را حمل بر استحباب كنيم. بگوييم كه مستحب است انسان توقف كند اما مستحب است توقف كند يعني اين كه لازم نيست، توقف را ان وقت به معناي احتياط بگيريم، يعني اين كه مي توانيد شما هر كدام را براي خودتان حجت قرار بدهيد، ولي بهتر است توقف كنيد يعني احتياط كنيد، اينها عرفي نيست، اينها جمعهاي عرفي نيست كه ما حمل كنيم اخبار توقف را بر استحباب توقف و امثال اينها. ظاهرش اين هست كه در مقام نفي اعتبار دادن حكم هاي ديگر است. و اخبار توقف هم اينقدر ظهور ندارد در مقام اينكه احتياط را مي خواهد جعل كند، اگر توقف ناظر به احتياط بود اخبار احتياط را مي شود حمل بر استحباب كرد، ولي اخبار توقف را حمل به استحباب كردن خيلي مشكل هست.
س:
ج: نه ما در مورد تخيير اصلا يك چيز خاصي گفتيم مجموعه اش هم استفاده نمي شود.

س:

ج: بر فرضي كه ما مي خواهيم بگوييم تخيير، از مجموعش با اخبار توقف به نظر من قابل جمع نيستند اينها. اخبار تخيير و اخبار توقف ظاهر اخبار توقف ظاهرش كالنصش اين هست كه در مقام عمل تخيير وجود ندارد، تخيير اصولي هم وجود ندارد. اخبار توقف را نمي شود نسبت به بيان حكم عملي حالا يا مستقيما يا با واسطه چون ببينيد وقتي كه شما مي گوييد شما مخيريد هر كدام را اخذ كنيد با واسطه حكم عمل را هم بيان كرديد يعني هر كدام را اخذ كرديد آن مي شود حجت بر طبقش عمل كن، يا اينكه مستقيما بگوييد در مقام عمل هر كدام را اخذ كرديد به هر كدام عمل كرديد كرديد، علي اي تقدير آن وظيفه عملي كه سوال سائل عمدتا متمركز بر آن هست بايد بيان شده باشد. در اخبار تخيير اين بيان شده. اخبار توقف اگر قرار باشد كه منافات بگوييم منافات با اخبار تخيير نداشته باشد بايد بگوييم وظيفه عملي تعيين نشده،‌ وظيفه عملي تعيين نشده و اين خلاف كالنص اخبار توقف است. بله اخبار توقف اگر بخواهيم بگوييم كه ناظر به اين هست كه وظيفه عملي شما همان وظيفه عملي كه قبلا داشتيد، آن اشكالي ندارد سكوت براي افهام اين معنا خوب است. يعني اخبار توقف مي تواند به اطلاق مقامي دال بر اين باشد كه وظيفه عملي شما بعد از ورود خبرين با قبل از ورود خبرين يكسان است. ولي دال بر تخيير كه نمي تواند باشد. پس اگر قرار باشد حكم وظيفه عملي انسان تخيير باشد حالا چه تخيير عملي چه تخيير در مسئله اصوليه اخبار توقف بايد وظيفه عملي را تعيين نكرده باشد اين خيلي بعيد هست. اين جمع عرفي نيست كه ما اخبار توقف را بگوييم كه وظيفه عملي را كه محل اصلي سوال سائل هست بيان نكرده باشد. اينجا بحث اطلاق و تقييد نيست بحث اخراج فرد ظاهر دليل هست، ببينيد اخراج فرد ظاهر از دليل صحيح نيست، فرد ظاهري كه بايد در مقام بيانش باشد. گاهي اوقات ما تقييد اكثر ايجاد مي كنيم ولي به خاطر اينكه در مقام بيان نيست. فرض كن به طرف مي گويد آقا من مريض شدم چه كار كنم. مي گويد برو دكتر، دكتر در مقام بيان نيست، حالا آن دكتري كه شما بايد مراجعه كنيد ممكن هست يك دكتر درميان هزار دكتر باشد. 

س:

ج: اطلاق اصلا نيست، ما كشف مي كنيم از خارج كه اين در مقام اطلاق نيست ولي اگر نه وقتي مي گوييم برو دكتر روبروي خانه اش يك دكتري وجود دارد كه به طور طبيعي اگر مي گويد مي گويد من مريض شدم فلاني هم دكتر در اتاق هست چه كار بايد بكنم، مي گويد خوب براي معالجه ات بايد بروي دكتر، به طوري كه تطبيق اين اطلاق به طور روشن بر اين فرد مي شود، يعني اين، ظهور چيزش اين هست كه اين فرد را ديگر حتما شامل مي شود. اينجا ديگر چيز نيست.

يك دكتر ديگري بوده، حالا اين دكتري كه اينجا در اتاق نشسته، امثال اينها اين را نمي خواهد بگويد، اينها درواقع اين صحيح نيست.

س:

ج: نه بحث ذوي الحاجات نيست، اخبار توقف وظيفه عملي را كه مي خواهد تعيين كند، سوال سائلين يك حكم علمي كه نمي خواهد بيان كند سوال اصليش وظيفه عملي است.

س:

ج: خود همان هم وظيفه عملي را وظيفه مي داند ديگر. مفتي هم چيز اصليش اين هست كه وظيفه اصلي مكلفين بايد برايش روشن بشود.
س:

ج: نه اينها اينكه بگوييم اصلا هيچ ناظر به وظيفه عملي نيست، وظيفه عمليش را از جاي ديگر مي دانسته، فقط مي خواسته ببينيد مي تواند به وسيله اين روايت تعيين تكليف بكند، اگر اين نشد، اگر هم اين ها خيلي چيزهايي هست...
س:

ج: اين جمع عرفي نيست، اينها اينجوري نيست كه جمع عرفي باشد كه عرفا اين دو تا را كنار هم بگذارند اين معنا فهميده بشود. اين كه مي گويم كالنص، نه تعبير نص به كار مي برم اينكه به هر حال اين احتمالات هست،‌ اينجور نيست كه هيچ كدام از اين احتمالات نباشد، اين احتمالات بسيار مستبعدي هست.

خوب بحث بعدي اخبار احتياط هست و اخبار ترجيح، كه آيا اخبار احتياط ما داريم يا نداريم، اخبار ترجيح را كه داريم آن كه بحثهايش گذشت، ولي اخبار ترجيح اين هست كه اخبار ترجيح را با اخبار تخيير يا اخبار توقف جمع مي شود كرد يا نه؟ بحث جمع كردن و امثال اينها بين اين اخبار هست كه اينها قابل جمع هستند يا نيستند؟

انشاء‌الله فردا صحبت مي كنيم.

و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل محمد

